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 چكیده

ھاي فارسي و آلماني  اي مقولة صفت در زبان مقالة حاضر به بررسي مقايسه

 واژي و نحوي صورت ھاي ساخت شناسايي صفت در زبان آلماني با ملاك. پردازد مي

اما در زبان فارسي اغلب مرز دقیقي بین صفت و ساير مقولات دستوري . گیرد مي

زبانان،  با اين حال فارسي. وجود ندارد و شناسايي صفت به سادگي ممكن نیست

در زبان آلماني صفت . گیرند كار مي ابزارھاي مختلفي براي تشخیص اين مقوله به

كه در زبان  حالي شود، در ف ميوصفي به اعتبار جنس دستوري، شمار و حالت صر

. شود گونه مطابقت دستوري بین صفت و ھستة اسمي مشاھده نمي فارسي ھیچ

ھايي است، براي مثال، صفت در ھر  با وجود اين، صفت در ھر دو زبان داراي شباھت

. ھاي وصفي، اسنادي و قیدي يكساني است دو زبان، از نظر نحوي داراي نقش

واژي ساخته  صورت ساخت ھاي تفضیلي و عالي به صفتھمچنین در ھر دو زبان 

 شوند مي

 

 ھاي كلیدي واژه

 صفت، نقش وصفي، نقش مسند، نقش قیدي، صفت شمارشي  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID 

www.SID.ir



 مقدمه

رود  صفت يكي از اجزاء كلام است و جزء يكي از مقولات دستوري واژگاني به شمار مي

 دستور سنتي يك تعريف معنايي از .گیرد كه در زبان آلماني حدود يك چھارم واژگان را در برمي

ھاي  اما در دستور زبان. ھا دارند ھا يا كیفیت ھا دلالت بر مشخصه صفت: دھد صفت ارائه مي

صفت از نظر . كند توصیفي، صفت مشخصه اي است كه مقولة ديگري را محدود مي

نحوي اين مقوله از نظر . ھاي تصريف يا مقايسه قابل شناسايي است واژي با ملاك ساخت

 وقايع و حوادث، خصوصیت يا شیئي،ھاي متعددي است و در اين راستا شخص،  داراي نقش

ھاي  اما اين نكته بدين معنا نیست كه ھر صفتي كلیة نقش. كند تر مي اي را مشخص رابطه

ھا، ھم در نقش وصفي و ھم در  بعضي از صفت. عھده بگیرد خود را به  نحوي مختص به مقوله 

بعضي ديگر قابل مقايسه و درجه بندي نیستند ). بزرگمانند (روند  كار مي هنقش اسنادي ب

روند  صورت وصفي بكار مي شوند كه فقط به ھايي يافت مي چنین صفت ھم). مجردمانند (

 ).مقصرمانند (روند  صورت اسنادي بكار مي و بعضي ديگر فقط به) سابقمانند (

 

 بحث و بررسي

صفت در زبان . گیرد ست كه ھستة گروه صفتي قرار ميصفت يكي از مقولات واژگاني ا

واژي بین صفت وصفي و ھستة اسمي وجود ندارد،  شود و مطابقت ساخت فارسي صرف نمي

 غیر قابل "مردان خوبان"* است، و عبارت "مردان خوب" عبارت "مرد خوب"براي مثال جمع 

 .قبول است

 در نقش وصفي -١: فاوت استصفت يا گروه صفتي در زبان فارسي داراي شش نقش مت

 در نقش مسند در جملاتي كه داراي فعل -٣ و ٢، ) الف-١( در خوبدر گروه اسمي، مانند واژة 

 زيـرك، در اين صورت صفت يا منتسب به فاعـل، ماننـد واژة )يعني در جملات اسنادي(اند  ربط

 در نقش قیدي در -٤، ) ج-١( در زيركاست و يا منتسب به مفــعول، مانند واژة )  ب-١(در 

 در نقش اسنادي در -٦ و ٥، ) د-١( در خوباند، مانند واژة  جملاتــي كه داراي فعل غیر ربطي

اند، در اين صورت صفت يا منتسب به فاعل، مانند واژة  جملاتي كه داراي فعل غیر ربطي

 ). و-١( در خوشحالاست و يا منتسب به مفعول، مانند واژة )  ه-١( در خوشحال

 ھواي خوب ) الف-١(

 .حسن زيرك است ) ب-١(

 .دانم من حسن را زيرك مي ) ج-١(

 .دود حسن خوب مي ) د-١(

 .حسن خوشحال رسید ) ھـ-١(

 .من حسن را خوشحال ديدم ) و-١(

شود، در اين صـورت  صورت وصفي در گروه اسمي صرف مي  صفت در زبان آلماني فقط به

ھاي پاياني  و ھستة اسمي وجود دارد، شناسـهواژي بین صـفت وصـفي  مطابـقت ساخت

ھــاي  گزينش صورت. صفت وصفي، بازتـابـي از جنـس دستــوري، شمار و حـالت اسـم اسـت

يا ضعیف ) das falsche Geldمـانـند (صـورت قــوي  تصــريفي منــاسب بــراي صــرف صـفت به

 .ارتباط دارد) تعريف معین يا نامعینحروف (كنندة آن  به نوع تعیین) ein rotes Hausمانند (
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 در نقش وصفي در گروه -١: ھمچنین در زبان آلماني صفت داراي شش نقش است

 در نقش مسند در جملات اسنادي، در اين صورت -٣ و ٢، ) الف-٢( در dickاسمي، مانند 

است و يا منتسب به مفعول، مانند )  ب-٢( در dickصفت يا منتسب به فاعل، مانند 

liebenswert اند، مانند   در نقش قیدي در جملاتي كه داراي فعل غیر ربطي-٤، )ج-٢( در

hastig اند، در اين   در نقش اسنادي در جملاتي كه داراي فعل غیر ربطي-٦ و ٥، ) د-٢( در

است و يا منتسب به مفعول، مانند )  ه-٢( در gesundصورت صفت يا منتسب به فاعل، مانند 

verärgert و-٢( در .( 

 das dicke Buch ) الف-٢(

 .Sabine ist klug ) ب-٢(

 .Er findet sie liebenswert ) ج-٢(

 .Karoline atmet hastig ) د-٢(

 .Er kommt gesund an ) ھـ-٢(

 .Er traf sie verärgert an ) و-٢(

ر شوند، اما بدون نشانه در كنار اسم و يا كنا ھا صرف نمي در زبان فارسي اگرچه صفت

شود، در   كسرة اضافه بیان ميةگیرند، بلكه تعلق اسم به صفت با نشان ھم ديگر قرار نمي

حالي كه مثلاً در زبان انگلیسي صفت در گروه اسمي بدون نشانه بوده و قبل از اسم قرار 

صورت صفت  هدر زبان انگلیسي حتي ممكن است اسم ب )a good bookمانند (گیرد  مي

 :د، براي مثالكار رو هوصفي نسبي ب
silver در a silver pen و stone در a stone wall      

الیه وجود  از آنجا كه در زبان فارسي، تفاوت صوري بین صفت توصیفي مطلق و مضاف

از . گیرنــد كار مي هندارد، فارسي زبانان ابزارھاي مختلفي را براي تشخیص دادن بین اين دو ب

، يا ساخت ) الف-٣(كنندة نـامعین بیان نمود  في را با تعیـینتوان ھستـة صفت وصــ جمله مـي

، در حالي كه اعمال چنین ) ب-٣(صفت وصفي را به جمله اسنادي داراي فعل ربط تبديل كرد 

 ). د-٣ ج و -٣(الیه غیرقابل قبول است  فرايندھايي براي مضاف

 گلي زيبا ) الف-٣(

 .گل زيباست ) ب-٣(

  گلي باغ* ) ج-٣(

 . گل باغ است* ) د-٣(

شود، زيرا ھر دو،  ھايي بین صفت وصفي و قید مشاھده مي از نظر معناشناسي شباھت

ھايي را كه  لازار صفت. دھند ھاي معیني تغییر مي اي خود را به اعتبار ويژگي سازة ھسته

 )مانند تند(روند  كار مي شكل قیدھاي وجھي به ھاي كاركردي به افزون بر وجه وصفي، در زمینه

و ھم ) با نقش وصفي يا مسند(صورت صفت  تنھايي ھم به نامد، زيرا اين واژه به قید مي-صفت

قیدھا و قیدھاي -لازار بین صفت). ٨٤، ١٩٩٢ ١لازار(رود  كار مي به) با نقش قیدي(صورت قید  به

 -قید اند، يعني ھاي زماني مكاني  ھاي اسمي ھم دارند و جزء اسم مكاني زماني، كه ويژگي

و تعیین ) به بالامانند (ممكن است اين قیدھا با حروف اضافه : شود ھا، تفاوت قائل مي ماس
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بالاي مانند (بیايند، ممكن است نشانة اضافه بعد از آنھا بیايد ) آن بالامانند (ھاي اشاره  كننده

گاھي ھم ممكن است قبل از حروف اضافه بیايند ). بالاھامانند (و علامت جمع بگیرند ) كوه

بعضي از قیدھاي مكاني با قیدھاي زماني متناسب خود از نظر آوايي ). بیرون ازمانند (

 ).پس يا پیشمانند (يكسانند 

ھاي بین صفت و اسم در زبان فارسي، بر خلاف زبان آلماني، با  از طرف ديگر، تفاوت

 ،    "بیچاره"ھاي زبان فارسي مانند  بعضي از صفت. ھاي نحوي غیرممكـن است ملاك

در اين موارد مرز دقیقي . شوند  اسم ھم تلقي مي"فھمیده" و "شیرين "، "ترسو "، "پول بي"

 نمود "تر بیچاره"صورت تفضیلي  بین اسم و صفت وجود ندارد، زيرا يك عنصر واژگاني ھم به

 . پذيرد  مي"ھا بیچاره"يابد و ھم شكل جمع  مي

. ین صفت، اسم و قید وجود ندارددر بسیاري موارد از نظر ساختاري ھم، مرز روشني ب

. امكان زيادي وجود دارد كه يك شكل واژگاني، در نظام نحوي زبان، ھر سه نقش را ايفاء كند

 "مرد خوب" در "خوب"صفت : صورت اسم و غیره بكار رود ترتیب، يك صفت ممكن است به بدين

رود، اما در  كار مي به) در داخل گروه فعلي(صورت نقش قیدي  ، به"دود مرد خوب مي"و در 

در ھر سه مورد بالا، صفت، قید و اسم داراي يك . رود صورت اسم بكار مي  به"خوبان روزگار"

جاي  ممكن است در زبان محاوره، صفت شناسة شخص يا جمع را بگیرد و به. شكل واحدند

ين سه ا. "سفیداش خیلي قشنگه/ ھارو ببین، سفیدِش اين لباس"كار رود، براي مثال  اسم به

ھاي  واژي از يكديگر تمايز داد، زيرا ھمگي در نقش ھاي ساخت توان با ملاك مقوله را نمي

مختلف شكل يكساني دارند، علاوه بر آن، ھم صفت و ھم قید گاھي ممكن است با شكل 

توان مشخص كرد كه يك عنصر معین به  ھاي نحوي نمي اما با ملاك. تفضیلي نشان داده شوند

از آنجا كه نوع يك واژه در معنايش نھفته . لق دارد، يا چه نقشي را به عھده داردكدام مقوله تع

در زبان آلماني ھم . كند است، در كاربرد اسمي از صفت معنا ھم به ھمان نحو تغییر مي

، البته در اين das Blau des Himmels در Blauرود، مانند  صورت اسم بكار مي گاھي صفت به

اي  صفت نسبي واژه.  ساخته شده است و ديگر صفت نیستblauفت  از صBlauصورت اسم 

. دھد ھا را به ھستة اسمي نسبت مي است كه ملیت، محل، مذھب و يا ساير ويژگي

اند، كه براساس  ھاي ارجاعي در زبان فارسي گروه مھمي ھاي نسبي يا صفت صفت

  ي-ي غالباً با پسوندواژ اند، و از نظر ساخت بندي معناشناسي چنین نامیده شده تقسیم

 ,deutsch (آلماني، )iranisch, Iraner (ايراني، ســاروي، مازني: شوند، مثل ساخته مي

Deutscher( ،ســازمانـي) organisatorisch ( امروزيو) heutig .(دھندة مبدأ  ھاي نشان صفت

بندي  قابل طبقهھاي  و صفت)  ب-٤( در französischيا )  الف-٤( در Hamburg-erو منشأ مانند 

صورت  فقط به)  د-٤( در heutigھاي مشتق از قید مانند  و نـیز صفت)  ج-٤( در staatlichمانند 

. اند غیرقابل قبول)  ه-٤(در فارسي ھم به ھمین صورت است و عبارات . روند كار مي وصفي به

رد مسند واقع  نگیتر-گیرند و ھر صفتي كه   نميتر-ھاي مشتق از فعل  در زبان فارسي  صفت

كه  ھاي لازمي  ھاي مشتق از قسمت سوم آن دسته از فعل در زبان آلماني صفت. شود نمي

غیرقابل قبول )  و-٤(، بنابراين ) و-٤(روند  كار نمي صورت وصفي به  صرف شوند، بهhabenبا 

 صرف شوند و seinكه با  ھاي لازمي  ھاي مشتق از قسمت سوم فعل ھمچنین صفت. است

) ز-٤(روند، بنابراين  كار نمي صورت وصفي به باشند به ھاي تداومي   حال جزء فعلدر عین
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كار  صورت صفت وصفي به  بهmüde و rosaھاي  در زبان آلماني واژه. غیرقابل قبول است

 .روند كار نمي به) مسند(صورت اسنادي   بهiranischھايي چون  روند، برعكس واژه نمي

der Hamburger Fischmarkt     )الف-٤     (  

französischer Käse     ) ب-٤                  (  

diese staatlichen Stellen     )ج-٤       (  

die heutige Zeitung      )د-٤        (  
 .اي است  انار ساوه*_  .   اين پنیر تبريزي است*   ) ھـ-٤ (

*der geschlafene Mann     )و-٤        (  

*der gegangene Mann     )ز-٤        (  

ھاي پیشین و پسین  صورت وابسته ھاي وصفي به در زبان فارسي استاندارد صفت

صورت  روند، كه به كار مي ھا وقتي قبل از اسم به اساسأ در زبان فارسي صفت. روند مي كار به

بعضي از در عین حال، ھرگاه ھدف تأكید و تشديد باشد، در زبان محاوره . صفت عالي باشند

 بدون اضافه شدن كسرة اضافه قبل از اسم قرار ،"بد" و "خوب"ھاي وصفي، مانند  صفت

توان ذكر كرد، كه در زبان استاندارد  را مي)  ب-٥(و )  الف-٥(ھاي  گیرند، براي مثال ساخت مي

كار  در زبان فارسي كھن ھم صفت قبل از اسم به. يابند نمود مي)  د-٥(و )  ج-٥(صورت  به

 ). ه-٥( در "زيبا "رفت، مانند  مي

 .تنبلي بد چیزيه ) الف-٥(

 .خوب كتابي است ) ب-٥(

 .تنبلي چیز بدي است ) ج-٥(

 .آن كتاب خوبي است ) د-٥(

 .زيبا گلي از شاخه چیدم ) ه-٥(

ھاي وصفي  ھا و ساخت اما گاھي صفت. گیرد صفت در زبان آلماني قبل از اسم جاي مي

ھاي  ھاي پسین و ساخت در زبان آلماني صفت. گیرند قرار ميتحت شرايطي بعد از اسم 

صفت، صفت مشتق . مانند وصفي در جايگاه پسین مجزا از ھم بوده و بدون تصريف باقي مي

تأكید شود يا -١گیرد كه  از فعل يا ساخت وصفي ھنگامي بعد از ھستة اسمي قرار مي

 ). ب-٦(كار روند  دو صفت ھم پايه به-٢،و يا ) الف-٦(باشد گسترش داشته

 ,Der Kranke, auf die Hilfe eines Pflegers angewiesen)         الف-٦(

 mußte zum Arzt. 

    die Augen sanft und wild             )   ب-٦(

ھاي آلماني و فارسي به چھار دسته  بندي در زبان  اعتبار مقايسه و درجه ھا به صفت

نشان، صفت تفضیلي، صفت عالي و صفت عالي   بيصفت مطلق يا: شوند تقسیم مي

. گیرد اي ھم نمي گونه نشانه صفت مطلق مختص واژگان برھنه و عريان است و ھیچ. ١مطلق

.  استer- و در زبان آلماني داراي شناسة تر-صفت تفضیلي در زبان فارسي داراي شناسة 

.  است-ste-ي داراي شناسة  و در زبان آلمانترين-صفت عالي در زبان فارسي داراي شناسة 

اما . شوند واژي ساخته مي صورت ساخت ھاي تفضیلي و عالي در ھر دو زبان به بنابراين صفت

                                                        
1- Elativ 

Archive of SID 

www.SID.ir



يابد، مثلاً يا با  صفت عالي مطلق دستوري شده نیست و در ھر دو زبان بدون تصريف نمود مي

و يا در زبان )  الف-٧( در خیليطور مثال از طريق قید  بندي واژگاني در زبان فارسي به درجه

  .شود بیان مي)  ب-٧(در  äußerst آلماني از طريق صفت

 خیلي خوب ) الف-٧(

 äußerst wichtig ) ب-٧(

معمولاً قبل از . گیرد صفت عالي در زبان فارسي بدون نشانة اضافه قبل از اسم قرار مي

لي در يك گروه اسمي اگر صفت عا. رود كار مي دار به كنندة مرجع صفات عالي وصفي يك تعیین

كنندة  يعني اين نوع گروه اسمي، حتي بدون تعیین. كند فرد مي بیايد، آن را خاص يا منحصر به

معین، معرفه است، زيرا در ماھیت صفت عالي اين نكته نھفته است كه يك نمونة منحصر به 

پس . رگزيندرا ب)  ب-٨(ھـاي يـك ھستـة اسمي  يا تعداد معینــي از مصداق)  الف-٨(فرد  

در يك . كند جانبه ايجاد مي صفت عالي، بر خلاف صفت تفضیلي، صرفأ يك رابطة بسته يا يك

روند، بنابراين عبارت  كار نمي كنندة نامعین به گروه اسمي، صفت عالي و اعداد ترتیبي با تعیین

ه، با وجود اين در ھستة اسمي يك جملة موصولي محدود كنند. غیرقابل قبول است)  ج-٨(

، زيرا در اينجا ھم نوعي محدوديت مطرح است  كه ) د-٨(رود  كار مي  بهي-پسوند تحديدكننده 

 ).بنگريد به مقالة نگارنده در مجلة پژوھش شش(منحصر به فرد است 

 بھترين دوست ) الف-٨(

 بھترين دوستان ) ب-٨(

 ي بھترين دوست* ) ج-٨(

  كه دارميبھترين دوست ) د-٨(

 - صفت در يك زبان فاعل- اسم و اسم-آرايي صفت ه شاھدي براي سازهگون  ھیچھاوكینز

صورت زير   بهھاوكینز ھاي جھاني استلزامي  يكي از فرضیه.  فعل ارائه نداده است-مفعول

 فعل باشد و در گروه اسمي - مفعول-آرايي فاعل ھرگاه زباني داراي سازه: مطرح شده است

، ٢٦، ١٩٨٣ ھاوكینز(گیرد  لیه ھم قبل از ھسته قرار ميا صفت قبل از ھسته قرار بگیرد، مضاف

 فعل است، و - مفعول-آرايي فاعل شود، داراي سازه اين ادعا در زبان فارسي نقض مي. ١)٦٤

 .گیرد الیه ھیچگاه قبل از اسم قرار نمي گیرد، اما مضاف صفت عالي ھم قبل از اسم قرار مي

يا ابھام ساختاري پیش آيد، براي مثال ممكن است در يك گروه اسمي ابھام واژگاني 

داراي دو )  د-٩(يا گروه اسمي . تعبیر نمود)  ج-٩(و )  ب-٩(را به دو گونه )  الف-٩(توان  مي

، يا اين صفت فقط ) ه-٩( به ھر دو اسم ھمپايه نسبت داده شود "جوان"صفت : مفھوم است

 ). و-٩(اسم دوم را توصیف كند 

 .ه وارد شدزن جوان به مغاز ) الف-٩(

 .زن آن جوان وارد مغازه شد ) ب-٩(

 .آن زن جوان وارد مغازه شد ) ج-٩(

 مرد و زن جوان ) د-٩(

 مرد جوان و زن جوان ) ھـ-٩(
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 مرد، و زن جوان ) و-٩(

ھاي وصفي در يك گروه اسمي منجر به تفاوت معنايي  جايي صفت ممكن است جابه

بیشتر شدت يا كمیت باد ) ein frühlingshafter lauer Wind (باد ملايم بھاريگردد، مثلاً در 

اما . شود، يعني بادي كه ممكن است در ساير فصول سال از جمله در بھار ھم بوزد وصف مي

بیشتر ماھیت يا كیفیت ھواشناسي ) ein lauer frühlingshafter Wind (باد بھاري ملايمدر 

گاھي ھم . وزد مي) در بھار(از سال شود، يعني نوعي باد كه فقط در يك فصل معین  وصف مي

پیراھن سیاه "گردد، مانند  گونه تفاوت معنايي ايجاد نمي ھاي وصفي ھیچ جايي صفت با جابه

رونده  اي بین ساخت راست بنابراين اگر از تصويــر قرينه. "پیراھن مردانة سیاه" در برابر "مردانه

)“tup-e qermez-e bozorg” (رونده  و چپ)ein groكer roter Ball (نظر كنیم، مشاھده  صرف

 .كنیم كه ھر دو زبان ساختار خطي يكساني دارند مي

ھاي شمارشي نامیده  كنند و صفت اعداد از نظر نحوي اغلب مانند صفات رفتار مي 

 در گروه eineواژة . كنند آيند و تعداد يا ترتیب آنھا را بیان مي غالباً اعداد با اسم مي. شوند مي

اما ممكن است اعداد نقش اسم را ھم . شود  صفت وصفي تلقي ميdas eine Buchاسمي 

). zwei von ihnen در zweiمانند (صورت ھسته در يك گروه اسمي در آيند  عھده بگیرند و به به

، )بیست و ھفتمانند (آيد  ، در زبان فارسي دھگان قبل از يكان مي٩٩-٢١در اعداد تركیبي 

اعداد ). siebenundzwanzigمانند (گیرد  ني دھگان بعد از يگان قرار ميدرحالي كه در زبان آلما

اصلي در ھر دو زبان قبل از ھستة اسمي، و غالباً در زبان آلماني ھم بدون تصريف نمود 

ھمان گونه كه . tausend Schafe در tausend و "ھزار رأس گوسفند" در "ھزار"يابند، مانند  مي

كار  صورت جمع به ا اعداد بیش از يك در زبان آلماني بهشود اسم ھسته ب مشاھده مي

 .يابد صورت مفرد نمود مي رود، در حالي كه در زبان فارسي ھمیشه به مي

در زبان ). der dritte Band در -drittمانند (شوند  اعداد ترتیبي در زبان آلماني صرف مي

 تصريف، بعد از ھستة اسمي قرار آلماني اگر اعداد اصلي در مفھوم اعداد ترتیبي باشند، بدون

اگر در زبان فارسي اعداد اصلي از نظر معنايي ). der Abschnitt drei در dreiمانند (گیرند  مي

آيند  ھاي آلماني بعد از ھستة اسمي مي ھا ھم مانند مثال معادل اعداد ترتیبي باشند، آن

گونه شاھدي  و عدد ھیچ  آرايي اشاره، صفت، اسم ھاوكینز براي سازه ).درس ھشتمانند (

آن گرانترين مانند (آرايي است  ارائه نداده است، درحالي كه زبان فارسي داراي چنین واژه

 ). انگشتر ھفتم

جايي اعداد اصلي و ترتیبي تفاوت معنايي ھم ايجاد  ممكن است در زبان آلماني، با جابه

اي كه در يـك مسابقـه   رانندهشــش’ به معنــاي die ersten sechs Fahrerشود، براي مثال 

 die sechs ersten، امـا ‘انـد دسـت آورده ھاي يـك تا شش را به راني ھر يك مـكان اتومبیل

Fahrer راني ھر يك به مكان اول  اي كه در شش مسابقه اتومبیل شش راننده’ بیشتر به معناي

 .است‘ اند رسیده

 

 گیري نتیجه

اند، در حالي كه در  ھاي نحوي ت بیشتر شاخصھاي تشخیص صف در زبان فارسي ملاك

صفت . اند واژي و نحوي دخیل ھاي ساخت ھاي تشخیص صفت شاخص زبان آلماني براي ملاك
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ھاي وصفي پیشین  در زبان آلماني فقط صفت. در ھر دو زبان داراي شش نقش مختلف است

فارسي ھاي پسین زبان  ھاي پسین زبان آلماني ھمانند صفت صفت. شوند صرف مي

در زبان فارسي صفت از نظر جنس دستوري، شمار و حالت در ھر دو كاربرد وصفي . نامتغیرند

ھاي تصريفي بسیار بیشتري نسبت به  بنابراين زبان آلماني صورت. متغیر است و اسنادي غیر

كار   صورت وصفي به در زبان فارسي صفت تفضیلي كمتر از زبان آلماني به. زبان فارسي دارد

. شوند واژي ساخته مي صورت ساخت ھاي تفضیلي و عالي به در ھر دو زبان صفت. ودر مي

ھر گاه . روند كار مي ھاي عالي وصفي در ھر دو زبان در جايگاه قبل از ھستة اسمي به صفت

دو صفت وصفي در يك گروه اسمي بكار روند، در ھر دو زبان آن صفتي بلافاصله كنار ھستة 

 .رابطة معنايي بیشتري با ھسته داشته باشدگیرد كه  اسمي قرار مي
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